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هنر، البته بيشتر شعر، ثبت خاطرات ذهن آفرينشر است، آثار پديدآمده حاصل عالم است كه به ذهن
خطـور و مغـز مـرور مكنـد از آدمهـا و اشيـا و جـانوران از ديـدگاه تجربـه و آگـاه، خيـال و تفـر. ايـن
بازآفرين به ديد و مهارت، در بازنماي ذهنيتمان دارد. واكنش خيال و انديشهمان روياروي هست؛
دنياي ناديدن ما را براي آدميان ديدن اما نه هميشه فهميدن مكند. واژه «خاطر» هم در فرهننامهها،

اشاره به ياد و قريحه شعر و حافظه و انديشه و دل دارد. 
شعر و داستان و نقاش براي من خاطرهنويس ذهن است كه هشتاد سال كنجاو جهان و جهانيان
بوده. از پنجسال كه متوجه جداي خود از پيرامون بودهام تا اكنون كه يان خود را با مراتب وجود
بـاور دارم، هيچگـاه از طراحـ خيـالاتم دسـت نشيـدهام و ايـن رابطـه پنهـان را چـون عشقـ نهـان بـراي
شاديهاي حيرتزايم حفظ كردهام، چون نمخواستهام در اين آيين رمزي كه مرا در سلوك باطن غرقه
مكرد داوري ناه شريك باشد خواه همار يا ناقد و مخاطب، در آنچه در انزواي ب ناظرم، رسم شده
آزادي بحــد و حصــري در كــاربرد خيــال و انــديشه و بازيهــاي دســت و قلــم داشتــهام. ايــن يــك بــازي
جادوكننده بود كه هشتاد سال مرا به بازي گرفت بپرواي سود و زيان و داوري اين و آن. حالا نمدانم
بر اثر كدام آفرين يا نفرين آن پردههاي نهانداشته را در آفتاب تماشاي شما افندهام، شايد وقتش رسيده
كه بخش از آن خاطرات را به دوستان بنمايانم كه با جنبههاي دير كار من در نوشتن آشنا هستند و
مداننـد هرچـه نـوشته و نـاشتهام در سايهسـار درختـان بـاغ همـايون فرهنـ ايـران فراهـم آمـده اسـت و
موهبت دانستهام كه جوانهاي نودميده در اين «بيشه انديشهها» باشم. دستم را آزاد گذاشتهام تا هرچه در
نياگاه من جاري و درجوشش بوده بر صفحه سپيد عيان كند و اين بپرواي در ثبت لحظههاي ازدست
حرفهاي. فقط ادامه يك وسوسه ناگزير قديم دارد نه شائبهاي از خودبين از هنرنماي نه ادعاي رفتن
است كه هنوز هم در فواصل كار نوشتن، آن بازي را باختيار و با عشق پ مگيرم. به هنام طراح با
يا مصلحت و اجتماع فرهن شوم. اگر در گفتن و نوشتن محدوديتفراتر از اكنونم درگير م جهان
در كــار مآيــد، خلاف آن در طراحــ آزادي نامحــدودي داشتــهام از كشــف شفتــزاي آنچــه در ســرم
مگــذرد. در تصــويرگري كــاشف وهمآميــزم بــه طــرب مآيــم، آن ســوي ناديــدن زنــدگ عــادي خــود و

عصرخويش را مرئ مكنم. چنين لذت و اين خودكاري مرا بس.
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